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آن چه باید درباره میگرن و سکته 
مغزی بدانید

بخش اجتماعی- با توجه به همپوشانی علائم میگرن و سکته 
مغزی بیان این که کدام یک را تجربه می کنید و این که باید 
به اتاقی تاریک و آرام رفته یا بلافاصله با اورژانس تماس بگیرید، 

می تواند دشوار باشد.
به گزارش ایسنا، عصر ایران نوشت: »میگرن بیشتر به واسطه 
های  سکته  هستند.  شده  شناخته  شدید  سردردهایی  ایجاد 
مغزی با علائمی مانند بی حسی و ضعف در یک سمت بدن، 
گفتار نامفهوم، سردرگمی، کاهش بینایی یا دوبینی، سرگیجه 

و از دست دادن تعادل و هماهنگی تشخیص داده می شوند.
اوریدی هلث نوشت: اما برخی حملات میگرن نیز موجب بی 
بینایی  تغییرات  حسی، ضعف، مشکلات گفتاری، سردرگمی، 
و سرگیجه می شوند و برخی موارد سکته مغزی نیز موجب 
سردرد ناگهانی و شدید می شوند. با توجه به همپوشانی علائم 
میگرن و سکته مغزی، بیان این که کدام یک را تجربه می کنید 
و این که باید به اتاقی تاریک و آرام رفته یا بلافاصله با اورژانس 
بیشتر  پیچیدگی  برای  باشد.  دشوار  تواند  می  بگیرید،  تماس 
شرایط، این امکان وجود دارد که فرد به طور همزمان یک حمله 

میگرن و یک سکته مغزی را تجربه کند.
چگونه متوجه شویم که با یک حمله میگرنی مواجه 

هستیم یا سکته مغزی؟
میگرن یک اختلال عصبی است که با اپیزودهای مکرر علائم 
که حمله نامیده می شود و به طور معمول شامل سردرد همراه 
با حالت تهوع، استفراغ و حساسایت به نور، لمس، بو یا صدا 
می شود، مشخص می شود. زنجیره رویدادهایی که هنگام بروز 
حمله میگرن در مغز رخ می دهند، پیچیده و به طور کامل 
 the درک نشده است. یک نظریه که در آوریل ۲۰۱۵ در نشریه
Journal of Neuroscience منتشر شد، این است که 

حمله میگرن شبکه های عصبی در مغز را شامل می شود که 
هنگام تحریک شدن موجب ترشح انواع مختلف مواد شیمایی 
به نام نوروپپتیدها می شوند. نوروپپتیدها به نوبه خود موجب 
گشاد یا تنگ شدن رگ های خونی می شوند که به بروز علائم 

مرتبط با میگرن منجر می شود.
در سکته مغزی جریان خون به بخشی از مغز کاهش می یابد. 
یک سکته مغزی می تواند به واسطه انسداد در یک رگ خونی 
شکل بگیرد که به نام سکته مغزی ایسکمیک شناخته می شود 
یا به واسطه پارگی رگ خونی و نشت خون رخ دهد که به نام 
سکته مغزی هموراژیک شناخته می شود. در هر مورد، بخشی 
از مغز که توسط آن رگ خونی تغذیه می شده است با کمبود 
اکسیژن و مواد مغذی مواجه می شود که آسیب دیدگی یا مرگ 
آن قسمت از مغز را به همراه دارد. سکته مغزی حتی می تواند 
مرگبار باشد، به ویژه اگر بخشی از مغز تحت تاثیر قرار گرفته 
باشد که وظیفه کنترل تنفس و دیگر اندام های کلیدی، مانند 
قلب را بر عهده دارد.  میگرن و سکته مغزی می توانند موجب 
نقائص عصبی کانونی یا عملکرد غیر عادی در بخش های خاص 
از  یا  تواند شامل ضعف  کانونی می  نقائص عصبی  بدن شود. 
دست دادن کنترل عضلات، بی حسی و گزگز در یک بخش از 
بدن، و مشکلات گفتاری، بینایی یا شنوایی ناشی از مشکلی در 

مغز یا سیستم عصبی شود.
کدام یک از انواع میگرن می تواند شبیه سکته مغزی 

به نظر برسد؟
میگرن با آئورا نوعی میگرن است که به طور معمول با سکته 
آئورا  با  میگرن همراه  در  آئورا  گرفته می شود.  اشتباه  مغزی 
سیستم  علائم  دیگر  یا  حسی  بینایی،  علائم  از  ای  مجموعه 
عصبی است که به طور معمول بین چند دقیقه تا یک ساعت 
از مرحله سردرد یک  یابند و به طور معمول پیش  ادامه می 
حمله میگرن ظاهر می شود. این امکان وجود دارد که فرد علائم 

آئورا را بدون سردرد داشته باشد.
نورهای  مانند  دیداری  موارد  شامل  آئورا  علائم  شایع‌ترین 
چشمک زن یا وجود لکه ها و خطوط زیگزاگ در میدان دید 
از دست دادن  از دیگر علائم آئورا می توان به  فرد می شود. 
بینایی برای مدتی کوتاه، گزگز یا بی حسی در صورت، دست 
ها یا دیگر نقاط بدن، شنیدن صداهایی مانند زنگ یا موسیقی، 
و مشکلات گفتاری و زبانی مانند ناتوانی در بیان واژه ها و گفار 
نامفهوم اشاره کرد. هر یک از این موارد به راحتی ممکن است 

نشانه ای از سکته مغزی در نظر گرفته شوند.
نوع دیگر میگرن که می تواند علائمی شبیه سکته مغزی داشته 
باشد، یک شرایط ارثی نادر به نام میگرن همی‌پلژیک خانوادگی 
یا میگرن همی‌پلژیک انفرادی است، اگر این شرایط فقط در یک 
فرد در یک خانواده رخ دهد. علائم حمله میگرن همی‌پلژیک 
همانند میگرن با آئورا است، اما شامل ضعف حرکتی یا عضلانی 
برای روزها  نیز می شود که ممکن است  در یک سمت بدن 
میگرن  نادر،  موارد  در  باشد.  داشته  ادامه  ها  هفته  حتی  یا 
از دست دادن  تواند موجب تب، سردرگمی،  همی‌پلژیک می 

هوشیاری یا حتی کما شود.
چه می شود اگر مطمئن نباشیم با میگرن مواجه هستیم 

یا سکته مغزی؟  
اگر برای نخستین بار است که میگرن را تجربه می کنید و دارای 
علائم غیر عادی همراه با آن هستید، این می تواند تجربه ای 

بسیار ترسناک باشد.
اگر علائمی را تجربه می کنید که می توانند نشان دهنده سکته 
مغزی یا میگرن باشند، از جمله سردرگمی، ناتوانی ناگهانی در 
حرکت دادن صورت، دست یا پا به ویژه در یک سمت بدن، 
و دشواری در تکلم بررسی احتمال سکته مغزی همواره ایده 

خوبی است.
افراد مبتلا به سردردهای میگرنی به طور معمول با علائم خود 
آشنا هستند و در صورت مواجهه با نشانه های هشداردهنده 
سکته مغزی که شامل بی حسی ناگهانی، افت بینایی و ضعف 

می شوند باید این شرایط را جدی بگیرند.
به عنوان یک قانون کلی، میگرن به طور معمول موجب احساساتی 
مانند گزگز، و مشاهده نورهای چشمک‌زن یا لکه ها می شود، در 
شرایطی که سکته مغزی با از دست دادن احساسات مانند بی 

حسی یا ضعف و افت بینایی پیوند خورده است.
تفاوت دیگری که می توان مد نظر قرار داد این است که علائم 
سکته مغزی به طور معمول ناگهانی رخ می دهند، در شرایطی 
که علائم میگرن به طور معمول به تدریج و طی چند ساعت 

ظاهر می شوند.

دسیسه شوم جنایتکاران برای قناد 83 ساله
بخش اجتماعی - زوج جوان با همدستی یکی از دوستانشان، پیرمرد تنها 
را به بهانه آشپزی برای یک مراسم به قتلگاه برده و سپس پول، جواهرات و 

دلارهای او را از خانه‌اش سرقت کردند.
روز  آخرین  ایران،  به‌گزارش 
به  جوانی  زن  امسال  شهریور 
ناپدید  از  تا  رفت  پلیس  اداره 
به  وی  دهد.  خبر  پدرش  شدن 
پلیس  چهارم  اداره  کارآگاهان 
 85 پدرم  گفت:  پایتخت  آگاهی 
سال دارد او سال‌ها در کار قنادی 
و آشپزی بود اما این اواخر به‌خاطر 
کهولت سن کمتر کار می‌کرد. من 
که  دارم  نیز  برادر  و  خواهر  یک 
خارج از کشور هستند و خودم نیز 
در کرج زندگی می‌کنم اما از چند 
تماس  پدرم  با  چه  هر  قبل  روز 
می‌گیرم جواب نمی‌دهد امروز به 
تهران آمدم و به خانه‌اش رفتم اما 

کسی در را باز نکرد.
سرقت میلیاردی

پس از شکایت زن جوان مأموران 
خانه  راهی  گام  نخستین  در 
به محض  اما  تنها شدند  پیرمرد 
به  رو  ریخته  بهم  خانه  با  ورود، 
دلار  و  طلا  سرقت  متوجه  و  رو 
خانه  داخل  قیمتی  سنگ‌های  و 
بودن  سالم  حال  این  با  شدند. 

درهای ورودی خانه، نشان می‌داد که عامل یا عاملان سرقت آشنا بوده و 
با کلید وارد شده‌اند. در تحقیقات از همسایه‌ها مشخص شد که آخرین بار 
پیرمرد ساعت 7 بعد از ظهر 26 شهریور در حال پیاده‌روی در پارک نزدیک 

خانه‌شان دیده شده است.

خرید از کارت بانکی
او  شدن  ناپدید  از  که  روزی  چند  در  که  شد  مشخص  بررسی‌ها  ادامه  در 
می‌گذرد حدود 70 میلیون تومان از کارت مرد قناد خریداری شده است. طبق 
استعلامات صورت گرفته، داروهای بدنسازی؛ گوشی‌های تلفن همراه و لوازم 
خانگی، وسایلی بود که با کارت عابر بانک مرد ناپدید شده خریداری شده بود.

مأموران به سراغ فروشنده‌ها رفته و مشخص شد زن و شوهری این وسایل 
را خریداری کرده‌اند که هیچ رد و نشانی از خود به جا نگذاشته بودند. زن و 
شوهر در حالی که ماسک به چهره داشتند وارد مغازه شده و با کارت عابر بانک 
خریدشان را انجام داده بودند. تصاویری که توسط دوربین‌های مداربسته این 
مغازه‌ها از زوج جوان ثبت شده بود، تصویر چهره نگاری شده آنها را به پلیس 
داد سپس این تصاویر چهره‌نگاری شده بین فروشندگان مغازه‌های منطقه 
منتشر شد و در نهایت یکی از فروشنده‌ها، مرد جوان را شناسایی کرد و گفت: 

فکر کنم اسمش بهروز باشد، چند باری او را با شاگرد یکی از فروشنده‌ها به‌نام 
حسام دیده بودم. به‌دنبال اظهارات مرد مغازه دار، مأموران به سراغ حسام رفته 

و تحقیقات از او ادامه یافت.

حسام گفت: بهروز در کار خرید و فروش گوشی و یکی از خریداران پر و پا 
قرص عتیقه‌جات است. سپس مأموران از وی خواستند بهروز را به بهانه فروش 
سکه عتیقه به محل قرار بکشاند. بدین ترتیب بهروز و همسرش دستگیر 

شدند.
اعتراف به قتل

بهروز پس از دستگیری مدعی شد کارت عابر بانک را از پسر جوانی به‌نام 
آرمان گرفته است. با اطلاعاتی که بهروز در اختیار کارآگاهان اداره چهارم 
جنایی  امور  دادسرای  بازپرس  دستور  به  داد،  قرار  پایتخت  آگاهی  پلیس 

پایتخت، آرمان بازداشت شد.
با دستگیری آرمان وی به قتل پیرمرد قناد با همدستی زوج جوان اعتراف کرد.

سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت 
گفت: هر سه متهم مدعی شدند که جسد پیرمرد را بعد از قتل در جاده تلو 
رها کرده‌اند. با اعتراف آنها، تحقیقات برای یافتن جسد پیرمرد ادامه یافت و 
مأموران در استعلامات صورت گرفته دریافتند که جسد پیرمردی ناشناس با 
مشخصات مرد قناد 28 شهریور در جاده تلو پیدا شده است. بدین ترتیب از 
دختر پیرمرد خواستند برای شناسایی هویت به پزشکی قانونی برود. با مراجعه 

دختر مقتول، جسد شناسایی و راز ناپدید شدن پیرمرد تنها برملا شد.

گفت‌و‌گو با متهم
  با همدستت آرمان چطور آشنا شدی؟

یک سال قبل یخچال‌مان خراب شد و در فضای مجازی به‌دنبال تعمیرکار 
بودیم که شماره آرمان را دیدیم. با او تماس 
کرد.  تعمیر  را  یخچال‌مان  هم  او  و  گرفته 
و  آغاز شد  آرمان  با  روز  همان  از  دوستی‌ام 

تا الان هم ادامه دارد.
  مقتول را می‌شناختی؟

اصلًا، هیچ شناختی از او نداشتم. مدتی قبل 
آمده  پیش  برایم  که  مالی  مسائل  خاطر  به 
بود با آرمان درد دل کردم و گفتم که نیاز به 
پول دارم. آرمان هم گفت چند سال قبل در 
طبقه چهارم ساختمانی زندگی می‌کرده که 
تنهایی  ثروتمند و  پیرمرد  اول آن  در طبقه 
مالی  وضع  او  که  گفت  است.  بوده  ساکن 
خوبی دارد و دلار و پول زیادی در خانه‌اش 
نیز  بچه‌هایش  چون  و  می‌کند  نگهداری 
با  نمی‌زند.  سر  او  به  کسی  نیستند،  تهران 
داد  قرار  اختیارمان  در  آرمان  که  اطلاعاتی 
 9 و ساعت حدود  را کشیدیم  نقشه سرقت 
شب 26 شهریور زنگ خانه مرد قناد را زدیم. 
او آرمان را می‌شناخت و به دروغ گفتیم که 
برای مجلس جشن نیاز به یک آشپز داریم و 
از او خواستیم همراهمان شود. پیرمرد هم از 

همه جا بی‌خبر سوار ماشین ما شد.
  کجا او را کشتید؟

به‌سمت جاده تلو رفتیم. در راه دست و دهان 
پیرمرد را بستیم و با شوکر او را وادار کردیم که کارت عابر بانک و رمز 
بند  با  است  رمز درست  که  وقتی مطمئن شدیم  بدهد.  ما  به  را  کارتش 
کیف و کمربند پیرمرد را خفه کردیم و جسد را در جاده تلو رها کردیم. 
بعد از جنایت همسرم را به خانه رساندم و راهی خانه پیرمرد قناد شدیم. 
با کلیدهایی که از او گرفته بودیم وارد خانه‌اش شدیم و از خانه 70 گرم 
جواهر  و  گرانقیمت  سنگ  زیادی  مقدار  و  پول  تومان  میلیون   15 طلا، 

سرقت کردیم.
  با وسایل سرقتی چه کردید؟

با کارت عابر بانک خرید کردیم و برای اینکه آرمان سهمی از این پول نبرد 
به دروغ به او گفتیم زمانی که جسد را در جاده تلو انداختیم کارت عابر 

بانک هم افتاده است. طلاها را هم مخفیانه فروختیم.
  شغل‌ات چیست؟

سال‌ها در بنگاه املاک کار می‌کردم، با همسرم هم آنجا آشنا شدم. من 
او  بزرگ‌تر است  از من  دنیا 5 سال  متولد سال 1367 هستم و همسرم 
به خاطر اعتیاد همسرش با دو بچه از او جدا شده بود. خانواده‌ام مخالف 
این ازدواج بودند و من بدون رضایت آنها ازدواج کردم. بعد از مدتی هم 

مسافرکشی می‌کردم.

بخش اجتماعی- جسد زن 29 ساله ای که با ضربات متعدد چاقو در طبقه 
دوم یک مجتمع مسکونی به قتل رسیده بود، در حالی کشف شد که حدود 

شش روز از مرگ وی می گذشت.
به گزارش خراسان، چند روز بود که جوانی مدام به شماره تلفن خواهرش 
زنگ می زد اما همه تلاش هایش بی پاسخ می ماند.او که نگران وضعیت 
خواهرش شده بود ماجرا را به برادر بزرگ ترش اطلاع داد و از او خواست با 
هم سری به خواهرشان بزنند که در طبقه دوم یک مجتمع مسکونی زندگی 
می کرد اما برادر بزرگ تر فرصت مناسبی پیدا نمی کرد زیرا تردد خودروها 
نیز از ساعت 21 در مشهد ممنوع بود تا این که بالاخره حدود ساعت 20 شب 
دوشنبه گذشته این فرصت به دست آمد و دو برادر سوار بر خودرو به محل 
سکونت خواهرشان واقع در منطقه الهیه رفتند اما در واحد آپارتمانی محل 
سکونت »الف« بسته بود.دو برادر تقریبا تصمیم به بازگشت گرفته بودند که 
یکی از آن ها زنگ منزل همسایه را به صدا درآورد و از حال خواهرش پرسید. 

زن همسایه گفت: »او را چند روز است ندیده ام و نمی دانم چه می کند!«

در حالی که برادران قصد ترک محل را داشتند ناگهان زن همسایه به آن ها 
گفت: حفاظ نرده ای منزل خواهرتان باز است، او هر وقت بیرون می رفت 
این حفاظ آکاردئونی را قفل می زد. همین موضوع دو برادر را از رفتن باز 
داشت و بر نگرانی آن ها افزود. چند دقیقه بعد دو برادر با تخریب قفل، وارد 
منزل شدند اما در حالی بوی تعفن عجیبی به مشام می رسید که کسی در 
خانه نبود. دو برادر به جست و جوی اتاق ها پرداختند که ناگهان یکی از آن 
ها در حمام را گشود و صحنه دلخراشی را دید. جسد »الف« غرق در خون 
و کبود، کف حمام افتاده بود. با فریادهای دو برادر، همسایگان نیز از طبقه  

دوم آمدند و بدین ترتیب پلیس در جریان قرار گرفت. 
ماموران انتظامی با حفظ صحنه جنایت، ماجرای کشف جسدی خون آلود را 
به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع دادند. بنا بر این گزارش ، دقایقی بعد قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد عازم منطقه الهیه شد و بدین ترتیب تحقیقات میدانی 
در حالی ادامه یافت که جسد زن 29 ساله دچار فساد نعشی شدیدی شده 
بود. بنا به نظر شفاهی پزشک قانونی حدود شش روز از مرگ زن جوان می 

گذشت و او با وارد آمدن ضربات متعدد چاقو به ناحیه شکم و قفسه سینه 
به قتل رسیده بود.  بررسی های میدانی قاضی »دکتر حسن زرقانی« در 
صحنه جرم نشان می داد که جنایت در اتاق خواب منزل مسکونی رخ داده 
است و سپس عامل یا عاملان جنایت پیکر غرق در خون »الف« را به داخل 
حمام کشیده و رها کرده اند چرا که آثار خون روی دیوارها و کف اتاق خواب 
نمایان بود. تحقیقات ریزبینانه مقام قضایی که تا پاسی از بامداد روز گذشته 
طول کشید بیانگر آن بود که ازدواج فامیلی »الف« به فرجام نرسیده و او 
چند سال قبل به خاطر اختلافات خانوادگی از همسرش طلاق گرفته است. 
دختر خردسال این زن جوان )مقتول( با پدرش زندگی می کرد و گاهی نیز 
به منزل مادرش می آمد. گزارش خراسان حاکی است: با  انتقال جسد به 
پزشکی قانونی برای تعیین علت  دقیق مرگ، پیگیری این پرونده جنایی با 
صدور دستورات محرمانه ای از سوی قاضی زرقانی به گروهی از کارآگاهان 
زبده اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی سپرده شد و بدین ترتیب 

تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان این جنایت هولناک ادامه یافت. 

گزارش یک قتل هولناک

 دو بار قصاص برای عامل فراری جنایت آتشین 
بخش اجتماعی- درحالی‌که دو نفر از حاضران در کارگاه به‌شدت سوخته 
بودند، به بیمارستان منتقل شدند. ساعاتی از این حادثه نگذشته بود که یکی 
از مصدومان که زنی جوان به نام نرگس بود، درگذشت. چند روز بعد از حادثه 
وقتی مصدوم دیگر به نام فریدون توانست کمی صحبت کند از سوی مأموران 

مورد بازجویی قرار گرفت.
او گفت: من صاحب کارگاه هستم و با شریکم کار می‌کردم. مدتی قبل دیدم 
یکی از کارگرانم به نام ساسان حال روحی بدی دارد و متوجه شدم از همسرش 
جدا شده است. او می‌گفت همسرش به او خیانت کرده و به همین دلیل از او 
جدا شده است. وضعیت روحی ساسان خیلی بد بود. او پسر جوانی بود به همین 
دلیل من تصمیم گرفتم کاری برایش بکنم. او را با نرگس آشنا کردم. نرگس 
قبلا کارگر من بود و از این طریق او را می‌شناختم. نرگس و ساسان چندباری با 
هم صحبت کردند و بعد به هم علاقه‌مند شدند. ساسان او را به عقد موقت خود 
درآورد و بعد آن‌قدر عاشق او شد که تصمیم گرفت عقد دائم کند؛ اما وقتی 
صحبت از عقد دائم شد نرگس پا پس کشید و گفت نمی‌خواهد با ساسان عقد 
دائم کند، چون او را مناسب ازدواج دائم نمی‌داند. این در حالی بود که ساسان 
در این مدت مقدار زیادی طلا برای نرگس خریده و چند میلیون تومان خرج 
دندان‌های او کرده بود. وقتی ساسان شنید نرگس حاضر نیست همسر دائم 
او شود از من خواست واسطه شوم. من هم نرگس را به کارگاه دعوت کردم 
و به ساسان هم گفتم بیاید تا با هم صحبت کنند. وقتی نرگس حرف‌هایش 
را زد ساسان خیلی عصبانی شد. نرگس می‌گفت ساسان زود عصبی می‌شود 
و آدم خشنی است و نمی‌تواند با چنین فردی زندگی کند. اما ساسان فکر 
بنزین را که  می‌کرد نرگس قصد خیانت دارد، آن‌قدر عصبانی شد که پیت 
همراه خودش آورده بود روی من و نرگس ریخت. بخاری در کارگاه روشن بود 
یکدفعه همه‌جا آتش گرفت و این‌طور شد که ما سوختیم. چون من و نرگس 
روی‌مان بنزین ریخته شده بود، زودتر از بقیه سوختیم و شدت سوختگی ما 
هم زیاد بود. این مرد بعد از تشریح ماجرا بر اثر شدت جراحات جانش را از 
دست داد. این در حالی بود که مأموران تحقیقات خود را برای شناسایی ساسان 
آغاز کرده بودند، اما متهم فرار کرده بود. پلیس در گام بعدی سه مجروح دیگر 
را که کمتر سوخته بودند مورد بازجویی قرار داد. آنها حرف‌های فریدون را 
درباره ساسان تأیید کردند و گفتند: ساسان آدم خیلی عصبی‌ای بود. وقتی 
نرگس به او پاسخ منفی داد، سراغ فریدون آمد و از او خواست واسطه شود 
تا آنها آشتی کنند. فریدون اول مقاومت کرد، اما بعد قرار گذاشت و نرگس و 
ساسان به کارگاه آمدند، اما وقتی ساسان دید حرف‌هایش در نرگس اثر ندارد 
و فریدون هم نمی‌خواهد بیشتر از این دخالت کند، عصبانی شد و فریدون را 
عامل به‌هم‌خوردن این ازدواج دانست؛ درحالی‌که فریدون مرد خیر و مهربانی 

بود. ساسان کارگاه را آتش زد و متواری شد. ما هم سوختیم و کارایی‌مان را از 
دست دادیم. ما کار می‌کردیم و برای زن و بچه‌مان خرجی می‌بردیم، اما حالا 
گرفتار شده‌ایم.  بعد از گفته‌های این سه مرد و با توجه به اینکه هیچ سرنخی 
نیامد، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده و  از ساسان به دست 
شعبه 11 مسئول رسیدگی به این پرونده شد. اولیای ‌دم نرگس و فریدون نیز 
در دادگاه حاضر شدند. کیفرخواست علیه متهم خوانده و او به صورت غیابی 
اولیای ‌دم هر دو مقتول درخواست قصاص کردند. سپس سه  محاکمه شد. 

شاکی دیگر که دچار سوختگی شده بودند در جایگاه قرار گرفتند، آنها نیز 
درخواست دیه کردند. در ادامه، وکیل تسخیری متهم در جایگاه حاضر شد و با 
توجه به اینکه موکلش غایب بود، درخواست کرد رسیدگی به پرونده به بعد از 
بازداشت متهم موکول شود. با توجه به اینکه سه سال از ماجرا گذشته و متهم 
بازداشت نشده بود، هیئت قضات وارد شور شدند و متهم را با توجه به شکایت 
اولیای‌ دم و سایر مدارک به‌دست‌آمده به دو بار قصاص و پرداخت دیه در حق 

مجروحان حادثه و حبس محکوم کردند.
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